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  چكيده 
كم محتمل دو معني باشد؛  ، در اصطلاح بلاغت نوعي چند معنايي است كه يك لفظ، دست1توريهيا  ايهام

گوينده، معني دور را اراده كند اما شنونده گمان كند يا غريب؛ يعني دور  يكي معني نزديك و ديگري
  . نظر است معني نزديك، مورد 

؛ مركب؛ تضاد؛ تناسب؛ مرشح؛ مبين؛ ايهام مجرد: اند ازجمله براي ايهام انواع گوناگوني را برشمرده
ادبي و پردازش معنا را در اي خاص از زيبايي  هريك جنبهكه ... و تبادر ؛ترجمه؛ توالد ضدين؛ توكيد

  . گيرد مي بر 
تـوان   افزايش معناي سخن و تفسير و تأويل كـلام، نقـش مـؤثر و مهمـي دارد و آيـا مـي      و  اما آيا ايهام در توسعه

فراينـد  سـئله،  اين م تكوشيم با توجه به اهمي در اين مقاله ميرابطة ساختاري متصور شد؟ » ابهام«و » ايهام«ميان 
ارتبـاط آن بـا   مورد مطالعه قـرار داده و ضـمن بررسـي    سازي دارد را  معنيدي كه در حيطة كاركرو ايهام توليد 

  . بلاغت فارسي و عربي وجود دارد را بررسي كنيم نگاهآن از گوناگوني هايي كه در  تفاوتهنر ابهام، 
  

   .ايهام، توريه، ابهام، بلاغت فارسي و عربي: واژگان كليدي
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  مقدمه . 1
 2از صنايع معنوي مهم در علم بديعاند،  نيز گفته تخييلو  توهيمآن كه به  توريهيا  ايهام
هنر گوناگوني از هاي  جلوه) نثر/ شعر(در بخش وسيعي از ادب عربي و فارسي . است

پردازي شاعر يا  كه ناشي از قدرت سخند دارد زيبايي وجو در مراتب مختلفي از، »ايهام«
در لغت ، »ايهام«. استگسترة معاني توسعه در صرف در واژگان و تتوانايي او براي اديب و 

است كه يك لفظ،  3معنايي است، در اصطلاح بلاغت، نوعي چند» به گمان انداختن«به معني 
كم محتمل دو معني باشد؛ يكي معني نزديك و ديگري دور؛ يعني گوينده، معني دور را  دست

  . ديك مورد نظر استاراده كند، اما شنونده گمان كند معني نز
آن را به  الايضاحاما  ) 573: 2000سكاكي، (اين صنعت را ايهام ناميده  المفتاحصاحب 

 و �4+3 �12	�صاحب . )38/ 2: تا قزويني، بيال(خوانده است » توريه«و » ايهام«دو نام 
��
براي آن  اند، اما نام توريه هم گفته» تخيير«و » توجيه«اين صنعت را : نويسد مي �,)3 $

  .)40 /2 :1991الحموي، (. تر است  شايسته
در تعريفي كه در اما در فارسي با اينكه همين تعريف شايع از ايهام مورد قبول واقع شده، 

حدايق السحر ترين كتاب بلاغت فارسي آمده است، اندكي زاوية ديد متفاوت است؛ در  قديمي
لفظ را دو معني باشد؛ يكي ... چنان بود كه  ...«: در تعريف ايهام آمده است في دقايق الشعر
و چون سامع آن را بشنود، خاطرش به معني قريب رود و مراد، معني  غريبقريب و ديگري 

  ). 39: 1362، وطواط(» .غريب باشد
» غرابت«سخن از ه جاي معني بعيد، در اين تعريف بشود،  كه ملاحظه ميگونه  همان

در اين است؛ شناسي  اي ظريف از نظر زيبايي حامل نكتهت، اين بيان متفاو. معناي دوم است
حاوي اين مطلب است كه بلكه ديدگاه، ايهام مبتني بر دور بودن يا نبودن معناي دوم نيست؛ 

. عموم نيست نزدافتاده و رايج  پا معنايي متداول و پيش وتازگي دارد  وابت غرمعناي دوم، 
غريب بودن معناي دوم و تازگي  زيراه همين سبب است؛ بدقيقاً ايهام نيز زيبايي و غافلگيري 

دارد تا با تأمل و تلاش،  به درنگ وا ميكند و او را  را غافلگير مي مخاطبداشتن آن، ذهن 
  . اي تازه را دريابد نكته

تعريف كرده  آنجداي از چيزي غير از توريه و ايهام را نيز كه » كتاب التعريفات«صاحب 
 

2
 - Rhetoric  

3
 - Multiple meaning 
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الايهام و يقال له التخييلُ أيضاً و هو أن : گويد مي) داشت از تعريف وطواطبا برظاهراً (است، 
قريب و غريب؛ فإذا سمعه الانسانُ سبـقَ إلي فهمـِه القريب و مراد المتكلم : يذكَرَ لفظٌ له معنيان

   ).50: ات بي الشريف الجرجاني،( »و السماوات مطويات بيمينه«: الغريب و منه قولُه تعالي
اين  ذكر و اهميت است،  در تفاوت ميان تعريف ايهام نزد وطواط با ديگران، آنچه قابل

هاي نوآفريني در معنا و غيرعادي بودن  نبهغريب بودن معناي دوم، حكايت از جاست كه 
تازگي و فريبندگي سخن كه خاصيت ايهام است، شنونده دارد، ضمن اينكه كلام نزد شنوده 

  . و تأمل كندتر كلام، انديشه  سو كند تا در فهم معاني آن را وادار مي
، از آن جهت كه در هر سه، »5كنايه«و » 4مجاز«توريه، / همچنين در عين تشابه ميان ايهام

دو جنبه از معنا فعال است و به اصطلاح دو معنايي هستند، اما اين سه با يكديگر كاملاً 
ي حقيقي و يك معناي مجازي است و فرايند آن عبارت متفاوتند؛ زيرا مجاز مبتني بر يك معنا

كه   طوري ؛ به)اي كه وجود دارد بنا به علاقه(است از انتقال از معناي حقيقي به معناي مجازي 
» عنه مكني«، به معناي »به مكني«اما در كنايه، انتقال از معناي . معناي حقيقي، منسي واقع شود
تواند اراده  هم مي) اصلي(به  اي كه معناي مكني يرد، به گونهگ به علاقة ملازمت صورت مي

با هم حضوري فعال و زنده دارند و ) دو يا بيشتر(در ايهام، همة معاني  كه درحاليشود؛ 
، به )قريب(» به موري«شوند و چنين نيست كه انتقال از معناي  باعث زيبايي و غرابت سخن مي

به يا همان مبدأ فراموش  ه نحوي صورت گيرد كه معني موريب) بعيد(» عنه موري«معناي 
شود، بلكه معناي مبدأ هميشه همراه معناي بعيد حضور دارد و داراي نقش ايجادي براي 

  . توليد ايهام و معاني برخاسته از آن است
ويژه در زبان   اي نوشته شده است؛ به ، مقالات شايسته6تاكنون دربارة ايهام و ابهام

فراوان سخن گفته شده ) رقيب آن است كه استاد بي(سي دربارة ايهام در شعر حافظ فار
اما در تطبيق و مقايسة اسلوب بياني ايهام و گوناگوني آن، در زبان عربي و فارسي كه . است

هاي فنون بلاغت كه براي  موضوع اين مقاله است، كمتر سخن گفته شده و تنها برخي كتاب
  . اند اجمال به آن اشاره داشته اند، به نگاشته شده تدريس و مطالعه درسي

  : هاي زير باشيم براي پرسش  وجوي پاسخ كوشيم در جست در اين مقاله مي
تواند در آفرينش معاني تازه و توسعه در معاني واژگان و ايجاد  آيا ايهام مي -

  كننده داشته باشد يا خير؟  هاي معنوي، نقش تعيين زيبايي
 

4
 - Metaphor 

5
 - Metonymy 

6
 - Ambiguity  
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اي ميان  شناختي متداخل و مرتبط هستند يا رابطه و ابهام دو عنصر زيباييآيا ايهام  -
  توان متصور شد؟  ها نمي آن

تفاوت محتوايي و گوناگوني عنصر ايهام در زبان مي كوشيم تا همچنين در اين مقاله 
مورد بررسي و  است  كه به حسب ظاهر، سير دگرديسي واحدي داشتهرا فارسي و عربي 

ها به استادان  بلاغيان فارسي همواره در بيشتر جنبه دهيم ، با عنايت به اينكهواكاوي قرار 
  .اند بلاغت عربي تأسي جسته و كشفيات آنان را بر زبان فارسي تطبيق داده

  

  انواع ايهام . 2
در اين ارتباط نيز ميان بلاغيان عربي و فارسي و حتي . اند ايهام را به انواعي تقسيم كرده

 الايضاحدر بلاغت عربي، صاحب . نظرهايي وجود دارد  با يكديگر، اختلاف بلاغيان عربي
 هايي از قـرآن براي آن آورده است نمونهتقسيم كرده و » حهمرشّ«و » مجرده«ايهام را به 

توريه در قرآن نيست و / اصولاً قايل به ايهام زمخشري؛ اما )38/ 2: تا ، بيالقزويني خطيب(
 صاحباز سوي ديگر . به اين صنعت اشاره نكرده است) كشاف(هيچ جايي از تفسير خود 

الحموي، (» مهيئهمجرده، مرشحه، مبينه و «: ، ايهام را چهار قسم دانسته است�3+4 �12	�
1991 :2 /244 .(  

ايهام مجرد؛ : جمله اند؛ از در بلاغت فارسي، از قديم تا جديد، انواع متعددي از ايهام را برشمرده
كه اين (ايهام؛ مركب؛ ترجمه؛ توالد ضدين؛ توكيد؛ عكس؛ تبادر؛ تضاد  ين؛ مهيأ؛ شبهمرشحّ؛ مب

اين صنعت را نيز در بلاغت (و ايهام تناسب ) اند دانسته 7صنعت را در بلاغت عربي ملحق به طباق
  ). اند دانسته 8نظيرال القزويني، ملحق به مراعات عربي، برخي مانند خطيب

صر نيز، مانند سيروس شميسا، دايرة ظهور و مصاديق ايهام بعضي از صاحبنظران معا
استخدام؛ استثناي منقطع؛ : تر دانسته و مواردي مانند هاي بالا، وسيع را از نمونه

وجهين را به اعتبار  ذو/ الضدين الحكيم؛ مدح شبيه به ذم؛ ذم شبيه به مدح و محتمل اسلوب
شميسا، (اند  است، به انواع ايهام افزوده» زايي يهاما«ها مبتني بر اينكه فرايند القاي معني در آن

1381 :131– 159 .(  
  

 
7
 - Antithesis , Oxymoron  

8
- Symmetry  , Taxis 
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   بررسي انواع ايهام. 2 - 1

   )9تورية مجرده(د ايهام مجر. 2 -1 - 1
همراه با لفظ  از اينكهعبارت است : اند در فارسي و عربي به يك صورت تعريف شده و گفته

حمن علي الرّ«مانند . ، ذكر نشده باشدها و مناسبات معناي قريب وابستهچيزي از توريه، 
و » استقرار«معنـاي قريـب آن  كهاست » استـوَي«شاهـد سخن در ). 5/ طه(» العرش استوي

. است و چيزي هم از مناسبات معناي قريب، در آيه، ذكر نشده است» استيلا«معناي بعيد آن 
  : در فارسي نيز مانند

  سيلاب اشك ريزم از ديده همچو توفـان 
 

  افشـان  گونه آتش هرگز كه ديد آبي، زين
 

  ) 110: 1369واعظ كاشفي، (
  . »نوع«به معني ديگري و » گونه و رخسار«است؛ يكي به معني داراي دو معني » گونه«لفظ 

شود  خصوصيات معناشناختي ايهام، به شكلي است كه گاهي براي مخاطب معلوم نمي
روشني معلوم نيست مقصود شاعر از   نجا بهچنانكه در اي. مقصود شاعر، كدام معني است

البته اين امر ناشي از . گونه، نوع آتش افشاندن است يا از رخسار و گونه، آتش افشاندن
شعر . يكسان بودن ارزش در هر دو معني است كه خود نتيجة عدم بعد يا غرابت در آنهاست

  : ترتيب است زير از سعدي نيز به همين
ــر  ــا كمـ ــه دوش تـ ــيل كـ ــود آن سـ   بـ

 

ــد از    دوشامشــــب بگذشــــت خواهــ
 

  )610: تا كليات، بي(
باشد و هم » شانه/ كتف«تواند به معني  طور يكسان، هم مي در مصراع دوم، به» دوش«

  . »ديشب«
  : گويد توانيم به نمونة زير از ابن الوردي اشاره كنيم كه مي در شعر عربي هم مي

  وريقالت إذا كنت تهَوي انُسي و تخَشيَ نفُُ  
 

  صف ورد خدَي و إلا اجَـوُر ناديت جوريِ
 

  )185: 1377گركاني، ( 
ورزي و از بيزاري و  هاي من عشق مي ها و مهرباني آن هنگام كه به دوستي: گفت: ترجمه

زنم كه از  گردانم و فرياد مي ترسي، گل رخسار مرا وصف كن و گرنه روي مي خشم من مي
  ). م كه من خود گل جوري هستمزن فرياد مي: يا(من دورشو 

 
9
 - Sing le Equivoque 
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باشد؛ به معني » جار، يجور«تواند فعل امر از  است كه هم مي» جوري«شاهد سخن در 
؛ يعني گل منسوب به شهر و ناحية »10گل جوري«و هم به معني » كناره گرفتن و دور شدن«

  . گور/ جور
ويژه كه از  يريم؛ بهتوانيم هر دو معني را در نظر بگ طور يكسان، مي در اين شعر، به

ورد مناسب گل جوري است و اَجور مناسب معناي . مناسبات هردو طرف در شعر آمده است
چنين ايهامي كه بر محور تساوي ارزشي هر دو معني شكل گرفته باشد، متضمن . فعلي آن

 نوعي ابهام هنري است كه در دايرة ابهام واژگاني قابل توجيه است، زيرا يك واژه، حامل
  . بيش از يك معني است

پس اگر در ايهام، مناسبات معناي نزديك و دور، هر دو آمده باشد، در حكم ايهام مجرد 
شده كه ورد مناسب معناي گل جوري است و اَجور مناسب معناي فعل  مانند شعر ذكر(است 

نند اين است اين بدان دليل است كه در اين حالت برآيند دو معني، به منزلة صفر و ما). جورِي
نيز به مجرد بودن  ابدع البدايعدر كتاب ). إذا تعارضا تساقطا(كه مناسبات هردو نيامده باشد 
  ). 184: 1377گَركاني، (اين نوع ايهام اشاره شده است 

اما دكتر شميسا، با اشاره به چنين ايهامي، ظاهراً به روش تسمية استعاره، آن را به نام 
  ). 132: 1381شميسا، (است ذكر كرده » ايهام مطلقه«

به عقيدة نگارنده تعريفي كه خطيب قزويني از تورية مجرده ارائه كرده است و پس از او 
تواند محل اشكال و  اند، مي تقريباً همة بلاغيان، هم در فارسي و هم در عربي آن را نقل كرده

د معني بعيد سكوت كرده معني قريب، نظر دارد و در مور» ملائمات«مناقشه باشد؛ زيرا تنها به 
شود كه بر اين مبنا در ايهام مجرده، آوردن چيزي از  با اين تعريف، گويا نتيجه اين مي. است

گيري نادرست است، زيرا چنين ايهامي  كه اين نتيجه  حالي   هاي معناي بعيد اشكالي ندارد؛ در وابسته
بنابراين در تعريف ايهام . شود گفته مي )تورية مبينه(» ايهام مبين«ايهام مجرد نيست، بلكه به آن 

چنان است كه همراه با لفظ ايهام، نه وابستة معناي قريب : تر اين است كه گفته شود مجرد، صحيح
  . ذكر شده باشد و نه وابستة معناي بعيد يا اينكه وابستة هر دو معنا ذكر شده باشد
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   )11حهتورية مرشّ(ايهام مرشّح . � �� � �
همراه با لفظ توريه، وابسته و اين صورت تعريف شده است كه   عربي بهدر فارسي و 

  : مناسبي ازمعناي قريب، ذكر شده باشد؛ مانند
 ــد ــراً علَـــي الـ ــدماحملنـــاهم طُـ   هم بعـ

 

ــا علــــيهم خلَعَنــــا   بالطعــــان ملابســ
 

  )537: 2000سكاكي، (
از تنشان درآورديم، هايشان را دريديم و  پس از آنكه ما با ضربات نيزه جامه: ترجمه

  . همگي را به زنجير كشيديم
است؛ » اسب سياه«و معناي نزديك آن » ادَهم«است كه جمع » الدهم«شاهد سخن، در 

نيز از مناسبات معناي » حملنا«است؛ » زنجير«معناي دور آن نيز كه در اينجا اراده شده، 
  . است» حملنا«پس عامل ترشيح تِوريه، لفظ . نزديك است

شود و همين  توضيح اينكه مبناي ايهام، معناي قريب است؛ زيرا ايهام از اينجا شروع مي
ولي چون گوينده درهمان دم، معناي ديگري از . رسد معني است كه زودتر به ذهن شنونده مي

نظر دارد و اين در بادي امر معلوم نيست، شنونده  گوييم، در لفظ را كه به آن معناي بعيد مي
هاي معناي قريب تقويت شده  حال اگر اين توهم با ذكر يكي از وابسته. شود م ميدچار توه

  . گويند مي» ايهام مرشحه«باشد، به آن
موجب تقويت ) با آنكه آن معنا مورد نظر نيست(پس ذكر چيزي ازمناسبات معناي قريب 

گوينده چرا رو است كه   با اين پرسش روبهگويا ذهن . شود توهم و غافلگيري بيشتر ذهن مي
شود همين معنا مورد برده اي از آن را ذكر كرده تا گمان  نظر ندارد، وابسته دركه اين معنا را 

م است، در ساختمان توريه كه موجب افزايش توهودني از اينجا است كه اين افز ؟نظر است 
معناي ناميده شده؛ يعني تقويت و تحكيم وتشديد در ايهام كه جز با ذكر وابستة » ترشيح«

  . شود قريب ايجاد نمي
  : در اين بيت حافظ نيز ايهام ترشيح است

  د صيد بهرامي بيفكن؛ جام جـم بـردار  كمن
 

  گورش ، نه بهرام است نهاكه من پيمودم اين صحر
 

  )133: 1385كزازي، (
است و مراد شاعر نيست و » گورخر«است كه معناي نزديك آن در اينجا » گور«شاهد در 
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ذكر لوازم معناي نزديك آن؛ يعني كمند، . است» آرامگاه«كه مراد شاعر است، معناي دور آن 
  . صيد و صحرا موجب ترشيح شده است

شميسا بر اين عقيده است كه تقسيم ايهام به مجرده و مرشحه، مربوط به قديم است كه 
هام به نظر وي ايهام مجرده، همان است كه امروزه اي. كشف نشده بود» ايهام تناسب«هنوز 

  ). 132: 1381شميسا، (است » 12ايهام تناسب«گوييم و ايهام مرشحّ همان  مي
رسد؛ چرا كه براي يكي دانستن ايهام مرشحّ و ايهام تناسب  نظر مي اين سخن درست به 

حدودي از نظر  شود تا مانعي وجود ندارد، هرچند با توجه به تعريفي كه از هريك مي
ساختاري و هنري متفاوتي با ايهام تناسب دارد؛ زيرا در معناشناختي، ايهام مرشحّ تركيب 

معناي ديگر مطرح است؛ اما در ايهام ) يا غريبي(ايهام مرشحّ، نزديكي يك معنا و دوري 
بر اين اساس، آنچه درايهام . تناسب، ارادة يك معني و اراده نشدن معني ديگر مورد نظر است

تواند در ايهام تناسب از  آيد، مي شمار ميمرشح، ترشيح و از مناسبات معناي نزديك به 
همان ايهام تناسب، نشده در  پس معناي اراده. نشده، محسوب شود مناسبات معناي اراده

الشمس و القمرُ بحسبان و النجم و «: درنتيجه درآية. است ايهام مرشحمعناي نزديك در 
داراي يك معني » النجم«ب دارد؛ يعني اند ايهام تناس كه گفته) 6و  5/ الرحمن( »الشجرُ يسجدان

كه همين معناي اخير با ) ستاره(نشده  و يك معني اراده) گياه بدون ساقه(شده است  اراده
توانيم بگوييم كه ايهام مرشح است؛ يعني النجم يك معني  تناسب دارد، مي» شمس و قمر«

كه مقصود آيه ) ون ساقهگياه بد(كه مقصود آيه نيست و يك معناي دور ) ستاره(نزديك دارد 
  .هستند  كه شمس و قمر از مناسبات معناي نزديك  است درحالي

اي از  عنوان نمونه شده را به نيز آية ذكر الاتقان في علوم القرآندر اين ارتباط صاحب 
دليل درك  كه شايد اين نظر ازسيوطي، به) 251/ 3: 1997، سيوطي(ايهام مرشح آورده است 

  . توان يكي دانست ه اين دو صنعت را ميهمين مطلب باشد ك
اند كه اصلاً  قابل مطابقه با ايهام مرشح  براي ايهام تناسب، گونة ديگري هم ذكر كرده

اين نوع از ايهام تناسب چنين است كه دو واژه در كلام آمده باشد كه هريك، دو معنا . نيست
نظور گوينده است؛ اما معناي دوم داشته باشد؛ يكي از آن معناها كه تناسبي با هم ندارند، م

  : ها كه منظور نيست، با هم تناسب دارد؛ مانند اين بيت حافظ آن
  تازيان را غم احـوال گرانبـاران نيسـت   

 

  تا خوش و آسـان بـروم   ،مددي !پارسايان
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اما در معناي . »پرهيزگاران«يعني » پارسايان«و » كنندگان تاخت/ تازندگان«تازيان يعني 
: 1385كزازي، (كه با هم تناسب دارند » پارسيان«و پارسايان يعني » اعراب«يعني دوم تازيان 

138 - 139 .(  
  : يا در اين شعر سعدي

  چنـــان ســـايه گســـترده بـــر عـــالمي 
 

ــتمي  ــد از رســ ــي نينديشــ ــه زالــ   كــ
 

  ) 222: تا كليات، بي(
است؛  »مرد دلاور«و مقصود شاعر، همين معنا است، و مراد از رستم، » زن پير«زال يعني 
  . است با هم تناسب دارند» رستم«و » پدر رستم«ها كه  نشدة آن اما معني اراده

  : توان اشاره كرد كه و در عربي نيز به اين شعر مي
ــن   ــم يك ــت راء و ل ــونٍ تح ــرف كن   و ح

 

ـــقطُ   ــرهَ النَّـ ــم غيَـ ــؤم الرسّـ ــدالٍ يـ   كـ
 

  ) 646: 2001، تفتازاني(
حرف الفبايي نون است كه منظور نيست؛ » نون«، و شتر لاغر و نحيف يعني ماده» حرف«

نظر است كه خميدگي قامت نحيف شتر را به آن  اما در اينجا انحنا و خميدگي شكل آن مورد 
نظر نيست و معناي ديگر  نيز از حروف الفبا است كه اين معني، مورد » راء«. تشبيه كرده است


�«از مادة » رأي«آن اسم فاعل است از �زننده به ريه و اين معنا  ؛ يعني ضربه)شش/ هري( »!
نشدة آن حرف الفبايي است و معناي  ترتيب معناي اراده هم به همين» دال«. نظر است مورد 
هم به معني » النقط«. كننده ؛ يعني مهربان و مدارا»دلا«نظر آن اسم فاعل است از فعل  مورد 

كند،  ي كه محبوب من با آن سفر ميشتر: بنابراين معني شعر اين است. قطرة باران است
رحمانه بر  اي نيست كه خميده و لاغر و وامانده باشد و اعرابيي برآن سوار باشد و بي ناقه

اي را كرده  رية او ضربه بزند و مانند راكب مهرباني نيست كه قصد يادگارهاي برجاي مانده
  . ها را دگرگون كرده است باشد كه قطرات باران آن

نشده، با هم تناسب  در معناهاي اراده» دال«و » راء«و » نون«ر اين است كه شاهد سخن د
  . دارند
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  13نهمبي) تورية(ايهام . � �� ��
نيز از اين نوع ايهام سخن به ...) و هنجار گفتار، ابدع البدايع(در برخي منابع بلاغت فارسي 

لوازم معناي بعيد ذكر شده ايهامي است كه در آن چيزي از » ايهام مبين«. ميان آمده است
ناميده شده است؛ چون با آوردن لوازم معناي دور، شنونده » مبين«دليل نيز باشد و به همين 

تر به مقصود گوينده پي ببرد و مراد گوينده، بيشتر براي او واضح  شود كه زود راهنمايي مي
  : مانند شعر بحتريو آشكار است؛ 

 و وراء ����ooooooooooo4�  ــاح   ���oooooooooooo�3 الوشِـــــــــ
 

ــحالحســن، ب ــذبُ تمَلُ ــوبِ و تعَ   فــي القلُ
 

  )42/ 2: 1991، الحموي(
   .نشان، زيبايي فراواني است كه دلپسند و شيرين است جواهر  ويزآ و در پسِ گردن: ترجمه
ملُح يملُح  /ملحَ يملحَ« است از» شدن نمكين«است كه معناي نزديك آن » تملحُ« درايهام 

 p�]> 3�̂ « است از مادة » زيبايي و حسن«معناي دور آن ضد عذوبت و» ُملحي ُلحم p�>1]� « كه
نيز از لوازم معني ) زيبايي و حسن فراوان(» بالحسن ����3 «همين معنا مورد نظر شاعر است؛ 

  . بعيد است
  : سعد هم از اين نوع است  اين شعر مسعود

  هــاي زار آرد هــواي نــاي مــرا نالــه   
 

  نـاي هـواي  هـاي زار چـه آرد    جز ناله
 

  )352: 1359رجايي، (
با توجه به مقام سخن كه . است» ني«دوم است كه مراد از آن » ناي«شاهد سخن در 

. بارة حبس و قلعة ناي است، ني در اينجا معناي دور است و قلعة ناي، معناي نزديك در
  . هاي زار هم از مناسبات معناي دور است ناله

  
  ��مهيـأَ) تورية(ايهام . 2 -1 -4

نياز به لفظ ديگري دارد تا بتواند به كمك آن، داراي دو معني و مهيا  توريهدر اين ايهام، لفظ 
بيايد كه در هر اين لفظ كمكي، ممكن است پيش از لفظ توريه يا پس از آن . براي ايهام شود

ي شعر زير از شيخ احمد بن عيسي المرشد كند؛ مانند حال تفاوتي در كيفيت ايهام ايجاد نمي
» بار سفر/ رحل«در عرف اهل حجاز، به معني » شداد«؛ )بار بستن بر شتر(» شداد«دربارة 
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  : است
ــه   ــدت بــــ ــداد  بــــ ــقُ الشــــ   اُفــــ

 

  شــــــــمس�oooooooo�1W�  الهـِــــــــلالُو  
 

  و مــــــــن العجائــــــــبِ جمعــــــــه
 

  الغـــــــــزالُو  ��	����oooooooooليـــــــــثُ 
 

ست كه معني ا» اول ماه«يكي از معاني هلال، . است» الغزال«و » الهلاِل«شاهد سخن در 
» شداد«اما با توجه به لفظ . است» بچة آهو« هم» الغزال«نزديك معني . نزديك آن است

هلال به : ترتيب بدينها مورد نظر باشد؛  ، اين احتمال نيز است كه معاني ديگر آن)بارسفر(
 ها كه معاني دور آن» آمدة بار قسمت برجسته و بالا«و غزال به معني » قسمت جلو بار«معني 

شده از آنجا ناشي  اما ايهام در الفاظ ياد. توان گفت مقصود شاعر بوده است است و مي
ها  ها آمده است و اگر نبود، احتمال دو معني داشتن در آن پيش از آن» شداد«شود كه لفظ  مي

  ). 12/ 5: 1969، المدني(هم وجود نداشت  ايهامينتيجه  دربود؛ نيز منتفي 
از همين بارة أشعث بن قيس فرموده است،  كه دررا ) ع(ي حضرت علهمچنين اين سخن 

   .»باليمين الشمالَك رّحـه كانَ يإنّ«: اند نوع دانسته
3[�«يكي اينكه جمع : است كه محتمل دو معني است» شمال«شاهد سخن در  ]q«  باشد؛ به

اين معناي قريب باشد و » دست چپ«و اين معناي بعيد است؛ ديگر اينكه به معني » رداء«معني 
است كه اگر ذكر ) دست راست(» يمين«ايهام، لفظ كمكي و مهيا كنندة . است كه مقصود نيست

شد و شنونـده از آن معنـاي دست چپ  ميايهام نشد، لفظ شمال محتمل دو معني و داراي  نمي
شمار   نيز به ابهام واژگانيتوان از مصاديق  ايهام در اين عبارت را مي. كرد برداشت نمي

   .آورد
و شواهد آن را در  15از اين نوع ايهام در بلاغت فارسي نيز صحبت به ميان آمده است

  : توان يافت؛ مثلاً اين بيت زير از حافظ كه گفته است نظم و نثر فارسي مي
  هر كو نكاشت مهر و ز خوبي گلـي نچيـد  

 

  بــود لالــهدر رهگــذار بــاد نگهبــان   
 

  )154: تا ديوان ، بي(
توان  معناي چراغ را هم مي» باد«است اما با توجه به كلمة » گل«معناي نوعي  به» لاله«

در اين صورت ايهام موجود، حامل نوعي هنر ابهام نيز هست كه يك . براي آن در نظر گرفت
ابهام «توان آن را در دايرة  رو مي اين از. وجه آن حقيقي و وجه ديگرش استعاري است

 
15

گرََكاني در كتاب خود  -   لما  دايع « شمس الع را ذكر كرده است » ابدع الب   . آن 
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  . است 17بهامي كه حاصل از يك استعارة مصرحهقرار داد؛ يعني ا» 16استعاري
  : است »مهيأهايهام «همچنين شعر زير از آهي تركمان، حاوي 

  زتيرت گر نمردم بر دلت آمد گران از من
 

  از من بگذرانندانستم اگر كردم گناهي 
 

  )187: 1377گركاني، (
اما با توجه به  .يعني از گناه من بگذر» بگذران از من«است كه » بگذران«شاهد سخن در 

ايهام در اينجا . هم باشد» تير گذراندن«تواند به معني  كه در مصرع اول آمده است، مي» تير«
از زاوية ابهام نيز قابل بررسي است؛ زيرا ايهام موجود، زاييدة ابهام موجود است كه از نوع 

وع خوانش شود؛ چرا كه ن است و از محل درنگ در موقع تلفظ ناشي مي» ابهام ساختاري«
بگذران، واژه را متحمل دو معني كرده است؛ يكي اينكه آن را يك واژة بسيط قلمداد كرده؛ 

عنوان فعل امر بگذران از مصدر گذراندن و گذرانيدن، به معني عبور دادن كه مقصود  به
بگذر آن گناه «؛ يعني »آن«گذرانيدن تير است و ديگر اينكه واژة مركب تلقي كرده از بگذر و 

  . »ن رام
، الفاظ ايهام، غير از لفظ مهيأهو  مبينهو  مرشح ايهامبايد توجه داشت كه هر چند در 

تفاوت  دودخالت دارند و از اين نظر هر سه مانند هم هستند، اما در پيدايش ايهام ديگري هم 
  : دارندبا يكديگر  ساختاري

و هاي معني قريب است  همرشح آنچه دخالت دارد، از لوازم و وابستايهام در يكي اينكه 
نه از لوازم معني قريب ، هاي معني بعيد و در ايهام مهيأه در ايهام مبينه از لوازم و وابسته

كنندة لفظ مورد نظر، براي ايهام  ساز و آماده است و نه بعيد؛ بلكه لفظي كمكي است كه زمينه
آيد، اما در ايهام مرشحه  مياست؛ ديگر اينكه در ايهام مهيأه بدون لفظ كمكي، ايهام به وجود ن

تواند وجود داشته باشد كه  ايهام مي نيزو مبينه بدون لوازم و وابستة معني قريب و بعيد 
م تنها به قصد تقويت يا تبيين در ايهام ذكر زو اين لواشود  ايهام مجرد از آن حاصل مي

  . شوند مي
  
  
  

 
16

 - Metaphorically  Ambiguity   
17

 - Explicit  Metaphor  
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  18دايهام تضا. 2 -1 -5
شمار آورده، اما تعريفي از آن   به» طباق«ملحقات صنعت از ايهام تضاد را القزويني  خطيب

  : جمله شعر زير از دعبل هايي براي آن ذكر كرده؛ از نداده است و فقط مثال
  لا تعَجبــــي يــــا ســــلم مــــن رجــــلٍ

 

  ضَــــحك المشــــيب برأســــه فبَكَــــي
 

»لمي است و منظور از »سلمل«، مرخمّ سة پيري، خود شاعر است و مراد از خند» رج
  . ظهور كامل آن است

كند، از  صحبت مي» ظاهر شدن پيري«همزمان كه از شاهد سخن در اين است كه شاعر، 
اما با هم ندارند تضاد يا تقابلي  گونه معني هيچاين دو . هم سخن گفته است» گريه كردن«

 يه كردنگرو  خنديدنو بين معني حقيقي آورده پيري  تعبير خنديدن را براي ظاهر شدنچون 
  . است» تضاد شبه«گوييم جمع ميان ظهور پيري و گريه،  تقابل است، مي

ترتيب كه  براين در ايهام تضاد، ايهام مبتني بر سطح معنايي طرفين تضاد است؛ بدينبنا
ها در  شدة طرف ديگر، تضاد دارد و تضاد آن نشدة يك طرف، با معناي اراده معناي اراده

  . گيرد ت طباق قرار ميسطح واژگاني در دايرة صنع
العلما  شمسو در فارسي نيز  20و ابن حجه 19سيد عليخان مدنيانند در عربي برخي م

  . اند ناميده و در دنبالة صنعت طباق آورده» ايهام طباق«آن را  21گَركاني
رو هستيم، نمونة ايهام تضاد در   شعر زير از سنايي كه در آن با ابهام واژگاني روبه

  : فارسي است
ــم   ه ــد خش ــت آي ــته گرچ ــت شايس   س

 

  چشـــم جفتـــيابــــرو بـــراي   طــاق 
 

متضاد نيست؛ ولي » جفت«با ) و قوس ابرو كمان(به اين معني كه در شعر آمده » طاق«
  . ، در تقابل است»جفت«باشد، با » فرد«معني ديگر آن كه 

  : گونه است اين شعر حافظ نيز همين
  ملولم كجاست بـادة نـاب   خشكز زهد 

 

  دارد تـر   ده، مـدامم دمــاغ  كه بـوي بـا
 

كند، اما در معني  به معني تازه و خوش است؛ يعني بوي باده مدام روحم را تازه مي» تر  «
  . )139: 1381شميسا، (ايهام تضاد دارد » خشك«، با »مرطوب«

  : مانندكن است ميان دو معناي غير مراد از دو طرف باشد؛ ايهام تضاد مم

 
18

 - Contrasts  Ambiguity   
19

)38/  2: 1969المدني، . ك. ر(   
20

159/ 1پيشين، . ك. ر  20 
21

  )267: ابدع البدايع. ك.ر(  
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  ر در كـوه شهرة شهر مشو تا نـنهم س ـ 
 

  منما تـا نكنـي فرهـادم شيـريـن شورِ
 

نيز دلدادة » شيرين«. كار رفته است به » تابي و انگيختگي بي«در اين بيت در معناي » شور«
كه مقصود شاعر نيست، با يكديگر ايهام تضاد دارند » مزه«فرهاد است؛ اما اين دو در معناي 

  . يري پارادوكسي استو البته حاوي تصو) 142 –141 :1385، كزازي(
  

  22ايهام تناسب. 2 -1 -6
ايهام تناسب از نظر ساخت، . است 24ملحق كرده 23»نظيرال مراعات«خطيب، ايهام تناسب را به 

نظر در اينجا تضاد نيست؛ بلكه  مانند ايهام تضاد است؛ با اين تفاوت كه رابطة دو معني مورد 
   25.سازگاري و تناسب است

  
  هاي ديگر  ايهام در گونه. 2 - 2

نويسان و صاحبنظران بلاغت  ها توسط بديع هاي ديگري از ايهام است كه اغلب آن گونه
اند يا تحت اين عنوان نيستند و  فارسي مطرح شده است كه در منابع عربي، يا اصلاً نيامده

  : ازاند  ازجمله عبارت. ها در جاي خود داراي زيبايي خاصي هستند البته هريك از آن
  

  ذوالوجوهو ايهام  26ايهام تام .2 -2 -1
  ظاهر در ادب فارسي به و از انواعي است كه بهايهام در منابع عربي نيامده است اين نوع 
ايهام، لفظ  اگراند كه  در تعريف آن گفته. فارسي تعريف و وارد شده استنويسان  ديعوسيلة ب

  : گويند؛ مثال از سلمان ساوجي» تام«باشد، آن را داشته سه معني 
رـدد  خيال عارضت آب ا ست، از آن در ديده مي   گ

 

  آيد نمي برنهال قامتت سرو است، از آن در 
 

آمدن يعني » بر«است؛ در » آغوش«معناي اول : ، سه معني دارددومدر مصراع » بر«لفظ 
آمدن يعني به ثمر نشستن، ميوه دادن و » بر«است؛ در » ميوه«معناي دوم . به آغوش آمدن

يعني بالا آمدن، » آمدن بر«پيشوند فعلي است كه با فعل آمدن تركيب شده است؛ معناي سوم، 
  . آشكار شدن

وجهي  چند. خوانند» ايهام ذوالوجوه« داشته باشد، آن راسه معني لفظ ايهام، بيش از اگر 
 

22
 -   Equivoque  Symmetry 

23
 - Symmetry  , Taxis 

24
ي«باره ابن  در اين -   غرب عات«به » ايهام تناسب«نسبت : نويسد  مي» يعقوب م ير مرا ابقه ؛ يعني هماناس» ايهام تضاد«همانند نسبت » نظ ير وابسته است  ت به مط ات نظ مراع ابقه وابسته است، ايهام تناسب هم به  به مط م تضاد  بع نيست الفتاح مواهب(گونه كه ايها هرست منا   ).  500/  2 در ف

25
حث از ايهام مرشح گفتيم كه   تناسب«پيشتر در ب هام مرشح است و آن را توضيح داديم» ايهام    . تقريباً همان اي

 
26

 - Multifaceted Equivoque  
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بودن ايهام در اين شعر، از آنجا ناشي شده است كه مسبوق به ابهام ساختاري است و اين 
به اين ترتيب كه در تحليل ساخت . ير بنيادين است كه هم هنر ابهام است و هم ايهامساختار متغ

بينيم كه از دو بخش با سه معني تشكيل شده است و دو بار  مي» آيد برنمي«واژگاني كلمة 
و » آغوش«يكي بر به معني : توان آن را متشكل از اسم و فعل دانست اما با دو معني متفاوت مي

توان آن را متشكل از پيشوند و فعل دانست كه در اين  بار هم مي يك. »ميوه«معني ديگري بر به 
نظر  ها را مورد  در امتداد اين ابهام ساختاري، هريك از ساخت. است» بالا«صورت بر به معني 

  . آيد كه همين امر موجب ايهام شده است دست مي قرار دهيم، معني متفاوتي به 
  

  27ايهام شبه .2 -2 -2
گيرد، از سطح واژة  قرار ميابهام ساختاري نوع ايهام كه از زاوية هنر ابهام، در دايرة ن اي

. دهد تر، خود را نشان مي  شود و در فرازي پيچيده گذرد و به سطح تركيبات وارد مي مفرد مي
واژگان توان دو معني را احتمال داد، بعضي از  گونه كه در يك لفظ مفرد، گاهي مي همان
ايهام،  توان دريافت كرد و چون مانند ها، دو معني يا بيشتر مي ز هستند كه از آنني مركب

ايهام  شبه. ياد شده استها  از آن» ايهام شبه«دارند، ذيل نام افادة بيش از يك معني را قابليت 
  : ظاهر شودصورت  دوممكن است به 

اراده كنيم؛ مانند اين رد مفآنكه لفظي مركب را مفرد در نظر گرفته و از آن، معنايي  .الف
  : سلمان ساوجي شعر

  رسـد  ها مي كارام جان! اي ارباب دل  مژده
 

اـو دل كه از ما رفته بود، اكنون به  دـ  مـي  م   رس
 

يكي در حالت مفرد : توان دو معني را قصد كرد است كه در آن مي» ماوا« شاهد سخن در
: مركب باشد از(در حالت تركيب و ديگري ) ماواء لفظ مركب نباشد و آن را مأوا بخوانيم(
  ). رسد مي» ما، وا«اكنون به : و بخوانيم» وا«و » ما«

ايهام . گويند مي» 28خواني ايهام دوگانه«اين نوع ايهام را دربلاغت فارسي جديد، 
ها به يكديگر در محور طولي كلام است، به  نسبت واژگان يا هجاخواني كه مبتني بر  دوگانه

دار  گاهي مانند مثال بالا كلمة بسيطي به اجزاي معني: دهد را نشان مي دمختلفي خو هاي صورت
و گاهي هم، مانند مثال زير شود  بيان ميسؤالي به صورت گاهي جملـة خبـري ود؛ ش تجزيه مي

 
27

 - Like  Equivoque  
28

 -  Double Reading  Equivoque  
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  : مانند اين شعر حافظدهيم؛  را تغيير مي ة كلامجاي تكي
  بلبل ز شاخ سـرو، بـه گلبانـگ پهلـوي    

 

  قامـات معنـوي  خواند دوش، درس م مي
 

  يعني بيـا كـه آتـش موسـي نمـود گـل      
 

  تــا از درخــت، نكتــة توحيــــد بشــنوي 
 

  : كند اما دو وجه ديگر را هم به ذهن متبادر مي» گل، نمودار آتش موسي شد«يعني 
گر شد  و آتش موسي گل سرخ را جلوه) افروخته شد بر(آتش موسي گل كرد . الف

  ؛ )134: 1381، شميسا(
مفرد تصور كرد؛ اما محتمل دو معني  آن راو نتوان  ه شدهر نظر گرفتلفظ، مركب د. ب

  : باشد؛ براي نمونه اين بيت از سلمان ساوجي
ــي  ــرد راه او م ــاد، گ ـــَآورد از  ب   رد راهگ

 

  رسـد  آورد، هرجا مي بخشد به راه تحفه مي 
 

و » خاك و غبار راه«است كه داراي دو معني ظاهري است؛ يكي » رد راهگَ«شاهد در 
  . »محض ورود«ديگري به 

زبان فارسي كه با پيشوند، » تركيبي بودن«ترديد، اين مزيت  نكتة قابل توجه ديگر اينكه بي
شود، موجب شده است، براي  سازي مي واژه... ها و ها، فعل پسوند، ميانوند، تركيب اسم

طوري  شود بههنرنمايي سخنوران و شاعران اين ظرفيت هنري در دايرة گشَت معنايي، فراهم 
دستاني مانند حافظ و سعدي، اينچنين معاني هنري رنگارنگي در پردة ايهام، بيافرينند؛  كه چيره 

متزلزل كه هم در . ناميدند مي» متزلزل«اي است كه قدما آنرا  خواني كه آرايه جملة ايهام دوگانه از
گر اعراب يا حركت را چنان است كه امنابع بلاغت عربي و هم فارسي به آن اشاره شده است، 

   :؛ مانندشود معناي آن متفاوت يا متناقض ميدر يك كلمة خاص، تغيير دهيم، 
  روز و شــب خــواهم همــي از كردگــار

 

  تاجـــدارتـــا ســـرت باشـــد هميشـــه 
 

: شود يا مانند را ساكن بخوانيم، مدح است و اگر مكسور بخوانيم، هجو مي» جيم«كـه اگـر 
درعربي نيز براي نمونه . است» كارزار«است يا در » ارِ زارك«؛ در »فلان در كارزار است«

  : آمده است
ــولُ ــادي االلهِ كذَّ رســــ ـــَه الأعــــ   بــــ

 

 كـَــــذِّ ويـــــلٌ فويـــــلٌ ثـــــمبللم  
 

 -بخوانيم به فتح ذال  »+�s�a@̂3 «بخوانيم، مدح پيامبر و اگر كسر ذال را به » +�r�]a@̂3 «اگر
  ). 208 :1362ا، قلي ميرزنجف ؛78: 1362، وطواط(كفر است  –نعوذ باالله
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معني، در لفظ مورد نظر ثابت نيست به اين نام » 29متزلزل«در چون : استآمده  الطرازدر 
را با تشديد بخوانيم، معناي آن درست » دولَّ«كه اگر »د االلهُ عيسيولَّ«: ناميده شده است؛ مانند

تشديد خوانده شود، كفر  است؛ يعني اينكه خداوند او را از مادرش متولد ساخت و اگر بدون
). خداوندي كه لم يلد و لم يولد است(خداوند عيسي را زاييد؛ آشكار است؛ به اين معني كه 

همچنين  .)152 –151/ صافات( »هم لَكاذبونَليَقولونَ ولدَ االلهُ و إنّ«: فرمايـد چنانكه قرآن مي
به رفع خوانده شود نادرست است » االله«كه اگر » العلماء  االلهَ من عباده إنما يخشي«: مانند

  ). 90/ 3، 2002العلوي، (
حوزة اين نوع ايهام را تا تركيبات و عباراتي كه در علم معاني و در باب فصل و وصل، از 

در آنجا سخن از اين است كه يكي از كاركردهاي . توان توسعه داد گويند نيز مي آن سخن مي
 واو رفعتا آنجا كه شايد بيراه نباشد اين واو را (، رفع توهم است »واو«بسيار مهم حرف 

هل : درجواب اين پرسش كه(» االله لا شفاه«: نباشد، عبارتي مانند» واو«حال اگر ). ناميد توهم
كه اين » !خداوند او را شفا ندهد«: تواند اين معني را داشته باشد كه مي) برِئَ زيد من المرض؟

، بخشي از »لا«شود كه حرف نفي  آنجا ناشي مي معني خلاف مقصود گوينده است و از
لا برِئَ زيد «: عبارت پس از خود تلقي شود و حال آنكه از آن جدا است و در اصل چنين است

گونه ايهام كه ممكن است گاهي موجب  قدما براي گريز از اين. »االله من المرضِ، فشَفاه
را واجب » واو«كند، آوردن يك هايي شود و مشكلات جدي در فهم كلام ايجاد  گرفتاري

توان چنين مشكلي را  هرچند كه امروزه با استفاده از علائم نگارشي مي. 30اند دانسته مي
؛ اما اين مشكل تنها در سطح نوشتاري و »االله لا، شفاه«: برطرف كرد و مثلاً در اينجا نوشت

  . ماند مي حدودي قابل رفع است و در سطح شنيداري همچنان مشكل باقي خوانشي تا
خواني، اعم از سطح شنيداري،  گانه خواني يا حتي چند البته بايد توجه داشت كه دوگانه

) جمله كمال اتصال و از(نوشتاري يا خوانشي، در راستاي قاعدة فصل ميان دو عبارت 
توان به چند  را مي» ذلك الكتاب لاريب فيه«: هميشه موجب اشكال نيست؛ مثلاً آية شريفة

  : ندصورت خوا
  خبر دوم؛ : خبر اول و لاريب فيه: مبتدا، الكتاب: ذلك: »ذلك، الكتاب، لاريب فيه«. الف
  حال براي الكتاب؛: خبر آن و لاريب فيه: مبتدا، الكتاب: ذلك: »ذلك، الكتاب ـ لاريب فيه«. ب
خبر : بدل يا عطف بيان آن و لاريب فيه: مبتدا، الكتاب: ذلك: »ذلك الكتاب، لاريب فيه«. ج

 
29

 - Nonfixed , Changeable  
30

  ) 116:  1363،  تقوي) .(كه شبيه واو است ( زلف تابدار بر رخسار ماهرويان » واو«يباتر است از ز» واو«اين : صاحب بن عباد كه اين را شنيد گفت . » لا و ايد االلهُ اميرَ المؤمنين « : چنانكه وقتي مأمون از يحيي بن اكثم سؤالي پرسيد، او در جواب گفت  -  
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  ذلك؛
بدل يا عطف بيان آن، : مبتدا و الكتاب: ذلك: »هدي للمتقين -لاريب فيه - ذلك الكتاب«. د

  . خبر ذلك: حال براي الكتاب و هدي للمتقين: لاريب فيه
توان طبق فرم دستوري خود، به نحوي خواند كه مبين  هرچند همة اين موارد را نمي
شناسي خاصي است  قتضي ساخت دستوري و معنيها م موقعيت آن باشد، اما هريك از آن

به اين دليل است كه گاهي قاريان . كه تأثير مستقيم در تفسير كلام و همچنين قرائت آن دارد
قرآن هنگام تلاوت آيات شريف، با تغيير ضرب و آهنگ صدا، اين تفاوت معنايي و حتي 

  . دهند احساس برخاسته از آن را نشان مي
  

  31كبايهام مر .2 -2 -3
32تشبيه«ساخت اين ايهام ممكن است  زير

اي شكل گيرد كه در  باشد؛ يعني تشبيه به گونه »
در مقام تشبيه اسم چند حرف را  به اين ترتيب كه گوينده،. وجود آيد كنار آن يك ايهام هم به 

كه شنونده گمان كند غرض او شود ها تركيبي حاصل  از آن حرفطور طبيعي  بهذكر كند و 
كـه از آن مركب حاصـل تشبيهي  معنايآن كيب است؛ اما چنين نيست؛ بلكـه همين تر

  : نظر او است؛ مثال از كمال خجندي  شود، مورد مي
  دال زلف و الـف ِ قامـت و مـيم دهـنش    

 

  و بدان صيد جهاني چو منش دامندهر سه 
 

تشبيه شكست زلف محبوب به شكست دال، قامت او به الف و كوچكي و غرض شاعر، 
» دام«نه تركيب اين سه حرف با هم، تا اينكه لفظ رافت دهان او به دايرة تنگ ميم است؛ ظ

. صيد جهانيبراي است  داميهاي محبوب،  يباييزاين  ازهريك  گويد شاعر مي. حاصل شود
  : مثال ديگر

  دهان تو مـيم اسـت و ابـرو چـو نـون     
 

ــر    ــن دو از بهـ ــد ايـ ــدا آفريـ ــنخـ   مـ
 

  )112 –111: 1369كاشفي، واعظ (
  
  
  

 
31

 - Coplex  Equivoque 
32

 - Simile  
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   33ايهام ترجمه .2 -2 -4
در : العلماي گركاني از مستدركات خود شمرده و در تعريف آن گفته است اين صنعت را شمس

  : شعر كه خود گفته استكلام، الفاظي آورند كه در زبان ديگر، ترجمة لفظ سابق است؛ مانند اين 
  منجمـــداً آب المـــاءالغصُـــنُ شـــاخَ و 

 

ــعونَ  و ــر تس ــاً يوم ــارداًم ــرداً ب و س  
 

  )120 :1377گركاني، (
درپي  و نود روز، سرد و پي) آب يخ زد(برگشت زده   يعني شاخه، خشك شد و آب، يخ

و » ماء«ترجمة » آب«در عربي و » غصن«در زبان فارسي، ترجمة » شاخه«در اينجا، . گذشت
  . است» بارد«ترجمة » سرد«

در كلام آورده ) عربي و ديگري فارسي معمولاً يكي(در بديع جديد فارسي، وقتي دو كلمه 
خوانند؛ مانند اين   مي» ايهام ترجمه«نشده، ترجمة يكديگر باشند، آن را  شود كه در معني اراده

  : شعر حافظ
  عيــب مگوييــد كــه او نيــز بــا محتســبم 

 

  اسـت  مدامچو ما در طلب عيش  پيوسته
 

» پيوسته«ي شراب است؛ ولي لفظ در اينجا به معن» مدام«. است» مدام«و » پيوسته«شاهد در 
  . در آغاز مصراع، ترجمة معني ديگر آن است

 السحر حدائقو  ترجمان البلاغههاي بلاغت فارسي، مانند  دربرخي كتاب نكتة ديگر اينكه
و نبايد با آن متفاوت است » ايهام ترجمه«اند كه با  سخن گفته» ترجمه«از نوعي صنعت به نام 

اين است كه مضمون يك شعر يا عبارتي، به زبان ديگر، » ترجمه«مقصود از . اشتباه شود
  : گويد وصف قلم ميدر مثلاَ شعر بحتري كه . گردانده شود بر

�	�oooo[�̂ لــــه حــــد صمصــــامٍ و   �  t�oooo� ]>  
 

ــزينِ  ــونُ حــ ــاقٍ و لَــ ــب عشــ   و قالــ
 

  : شده استترجمه كه چنين 
ــار   ــير دارد و روش مـ ــزي شمشـ   تيـ

 

ــار  ــة بيمــ ــقانه و گونــ ــد عاشــ   كالبــ
 

  )121 –115 :1362، ادويانير(
  
  
  

 
33

  - Translation  Equivoque  
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   34ايهام توالد ضدين .2 -2 -5
شود  نحوي ادا ميكلام به در اين ايهام  35.نوعي از تصويرهاي پارادوكسي استاين نوع ايهام 

  : مسعود سعد سلمانبه وجود آمده است؛ مانند اين شعر ضدش كه گويي، چيزي از 
  ترم به وصـل  تشنههرچند بيش گريم، 

 

  ظماشنيده كه افزون شـود  كس  ،آباز 
 

» تشنه«و » ظما«در ضمن ميان . دليل آب نوشيدن است  در ظاهر يعني اينكه تشنگي به
  . ايهام ترجمه است

تناقض  ظاهر اينكه آب كه براي رفع تشنگي است، سبب تشنگي شود، در درون خود، به
د خود را پنهان داشته و مقصوشاعر، با ترفند ايهام، بينيم  دقت در شعر و اينكه ميدارد؛ اما با 

شويم كه در  منظور از آب، اشك چشم است كه همچون آب از ديدگان جاري است، متوجه مي
كنم، خود را براي  گويد هرچه بيشتر گريه مي اصل تناقضي در شعر وجود ندارد و شاعر مي

هرچه بيشتر طور كه حسب قاعدة معكوس، فرد تشنه  همانيابم؛  تر مي  تر و محتاج  وصل تشنه
  . شود تر مي  خورد، تشنه آب مي

  : حافظ نيز با توجه به اين مضمون گفته است
  كـنم  زنان گريه مي بر خود چو شمع خنده

 

  تا با تو سنگدل چه كند سوز و سـاز مـن  
 

، از شاعران معاصر كه در بياني پارادوكسي، ميان آتش و آب، آشتي زاده ايرج شمسيو 
  : گويد است مي وجود آورده و همسازي به 

  در آتشي كه خفتـه نهـان در ميـان آب   
 

  فـارس  روشن بود زمين ز ضياي خليج
 

(genavehonline.com/cat/farhanghonar/page/3)  
تناقض، تنـاقض ظاهـري، بيان نقيضي، را در بلاغت فارسي، » 36هاي پارادوكسي تصوير«

   37.اند ناميدهها نيز  نند ايننما و ما  العدو، متناقض � �;�ترويج تضاد، ناسازي هنري، 
  

   38ايهام توكيد .2 -2 -6
شنونده گمان كند كه و اما با تكرار آن، معني ديگري اراده شود لفظي تكرار شود؛ يعني اينكه 

  : استچنانكه در اين بيت از عبدالباقي فاروقي آمده است؛ تأكيد  اين
ــص : و ســائلٍ ــي نَ ــي؟ هــل أتَ ــق عل بح   

 

  علــي بحــقّ صنــ هــل اَتـَـي اَجبتُــه 
 

 
34

 - Paradox  Equivoque  
35

وياين نوع ايهام را     .كرده استبا اين نام ذكر ) 289: 1363، هنجارگفتاردر . ك. ر( نصراالله تق
36

پارادوكسي«اصطلاح   ويرهاي  دكتر شفيعي كدكني بيان داشته» تص اي  اب آق   .) 54: 1366، ها شاعر آينه. ك.ر(اند  اطلاق كردهايشان بر اين مفاهيم  -اند  را ـ چنانكه جن
37

غت عربي«نوان اي با ع نگارنده، در مقاله. آرايي، در شعر و نثر عربي نيز فراوان وجود دارد از اين نوع هنر سخن  پيشينة آن در بلا ال» پارادوكس، خاستگاه و  ) .152: 19، شمارة 1390، انجمن ايراني زبان عربي مجلة. ك. ر(هاي متعدد از عربي و فارسي آورده است  آن را مطرح كرده و مث  
38

 - Confirmation  Equ ivoque  
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آمده ) ع(آيا متن صريح و روشني دربارة علي : باشدچه بسا پرسشگري پرسيده : ترجمه
) ع(، متن صريح و روشني است كه در حق علي »هل أتيَ«كه دهم  چنين مياست؟ جواب او را 

  . است) انسان/ سورة دهر(» هل اَتيَسورة «منظور، . آمده است
  : حنيفه اسكافي گويد ابو

  زم خسرو و آن بزم وي بديده بـه وي چو ب
 

  شـمار ، شمارتر از  نشاط و نصرتش افزون
 

مقصود از مصرع دوم اين است كه شمار نشاط و نصرتش . نزد او، نزد وي بديد: به وي
  ). 290 –288: 1363تقوي، (از شمار و حساب بيشتر است 

عليخان مدنـي شيرازي تأليف سيد  الربيع انوار هاي بلاغت عربي تنها در  از ميان كتاب
كند كه ايهام توكيد به  اما او تصريح مي. سخن گفته شده است» ايهام توكيد«است كـه از 

بن الوردي استخراج و نامگذاري شده است و در تعريف آن  الدين عمر وسيلة شيخ زين
اول  كند كه غرض او معناي لفظ متكلم، يك يا چند كلمه را در عبارت خود تكرار مي: نويسد مي

كند كه قصد متكلم تأكيد همان معناي اول است و به همين  نيست؛ اما شنونده، نخست گمان مي
آورد كه فرموده  او سپس اين مثال را از قرآن كريم مي. ناميده شده است ايهام توكيددليل 
ونَ انَ يتطَهَروا رجالٌ يحب فيه فيهلمَسجد اسُس عليَ التقوي من اَول يومٍ اَحق انَ تَقوم «: است

  ). 108/ توبه(» وااللهُ يحب المطهَرينَ
است كه ايهام توكيد تلقي شده، چون شنونده در وهلة اول گمـان » فيه فيه«شاهد در 

اول، جار و » فيه«اول است؛ اما چنين نيست بلكه » فيه«دوم تأكيد براي » فيه«كند كه  مي
دوم جار و مجرور و » فيه«تمم معناي آن است و است؛ يعني م» أن تقوم«مجرور و متعلق به 

اَحق «: ... شود اول، عبارت صحيح خوانده مي» فيه«خبر مقدم براي رجالٌ است كه با وقف بر 
   .»...رجالٌ فيه، فيهأن تقوم 

ها از اين  حساب آورد و به آن توان در شمار اين صنعت به  بسياري از موارد جناس را مي
  : مانند زاويه نيز توجه كرد؛

اول به معني آساني و توانگري » يسار« . »كيسارِفي  اليسارااللهُ اليمنَ في يمينك و  جعلَ«
  . و دوم به معني دست چپ است

  : كار رفته است اين نوع از ايهام، در شعر زير از مسعود سعد بسيار زيبا به 
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  نـوا  از اين نـاي بـي   نوايم ناي بيچون 
 

  نـوا  نـاي بـي   كـس از  شادي نديـد هـيچ  
 

  )135: 1381شميسا، (
است و دوم به معني » صدا ني بي«سه بار تكرار شده است؛ نخست، منظور »  نوا ناي بي«

زده و بدبخت است و سوم ايهام مجرد است كه  است؛ چرا كه گفته فلاكت» زندان و قلعة ناي«
در قلمرو هنر صورت سوم آن چون حامل دو معني است، . تواند به هر دو معني باشد مي

ابهام واژگاني قابل طرح است؛ ضمن اينكه به عبارت ديگر، ايهامي است كه هر دو معني آن 
  . ارزشي برابر دارند

تواند  جناس مركب است، مي» زياد«و » زياد«شعر زير از فرصت شيرازي كه در آن ميان 
در آن كه سبب اين نمونة ديگري از ايهام توكيد تلقي شود كه البته ابهام ساختاري موجود 

  : شود نيز در جاي خود شايان توجه است ايهام مي
ــامم    ــري نـ ــد بـ ــتمش بايـ ــادگفـ   زيـ

 

ــي ــت آري مـ ــت  گفـ ــرم نامـ ــادبـ   زيـ
 

» ياد«با » از«ساختي دارد و متشكل از حرف اضافة  اول، ساختار تركيبي و تك» زياد«
لقي كرد؛ يعني هم ساختي ت   توان آن را دو اي بسيط است كه مي دوم، واژه» زياد«است و 

  . بسيط و هم مركب كه در صورت دوم، تكرار و تأكيد كلمة نخست خواهد بود
  

   39ايهام عكس .2 -2 -7
ايهام تكرار وجود دارد، تقريباً مانند همان ايهام تؤكيد است؛ با اين تفاوت كه در چون در اين 

عكس ترتيب اول باشد،  آنجا تقديم و تأخير مطرح نيست؛ اما در اينجا بايد تركيب تكراري،
مانند . ضمن اينكه معناي ديگري از آن حاصل شود؛ اما براي شنونده، موهم اتحاد معني باشد

  : اين شعر خيام
  همـه عمـر   گرفتـي  مـي  گـور بهرام كه 

 

  گرفــت بهــرام گــورديــدي كــه چگونــه 
 

  )278: 1377گركاني، (
  :الدين اسعد همچنين شعر زير از عميد

  بـزي و فـي ادمــي  و كيـف اذَكُـرُ فــي خُ  
 

 ــيراز ــاء ش ــاء او  بيض ــيراز بيض   ش
 

  )288: 1363، تقوي(

 
39

-  Inversion  Equivoque  
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  ). چاشني، روغن: ادم(
نان سفيد «است كه اولي به معني » بيضاء شيراز«و » بيضاء شيراز«شاهد سخن در 

و در دومي » نان سفيد«بيضا، در اولي به معني . »دوغ بيضا«است و دومي به معني » شيراز
و در دومي يعني » شهر شيراز«شيراز در اولي يعني . در اطراف شيراز است» يضاناحية ب«
  . اين ايهام، مترتب بر ابهام واژگاني بسيار جذابي است. »دوغ و ماست چكيده«

كه از ديگر صنايع  40نكته اينكه ميان ايهام عكس كه در اينجا آمده است، با صنعت عكس
در ايهام عكس، عنصر ايهام، . گويند؛ فرق است معنوي بديع است و آن را تبديل هم مي

  : بينيم شده مي هاي ذكر گونه كه در مثال كننده و مهم است، همان تعيين
و در مصرع » گورخر«است كه در مصراع اول به معني » گور«در بيت اول توهم، در كلمة 

و ابهام  اين توهم ناشي از جناس تام ميان اين دو كلمه. آمده است» قبر«دوم به معني 
  . واژگاني موجود در آن است
  . بيضا و شيراز كه توضيح داده شد هاي هترتيب است؛ در كلم در بيت دوم هم به همين

، عنصر اساسي در ايهام عكس است كه ناشي از همگوني لفظي واژگان و تفاوت »توهم«پس 
شوند و در  عكس مي برالفاظ، . يي وجود ندارد اما در صنعت عكس، توهم معنا. ها است معنايي آن

وجود  گونه ايهام معنايي با اين تغييرات به  كند؛ اما هيچ اثر آن، معناي عبارت هم تغيير مي
   .نيست كه شرط اساسي آن تفاوت در معنا است» جناس«چون مبتني بر آيد،  نمي

العلما گركاني از مستدركات خود دانسته و آن را با  گفتني است ايهام عكس را شمس
  ). 276: 1377ابدع البدايع، . ك. ر(مطرح نموده است » شبه عكس«ن عنوا

  
   41ايهام تبادر .2 -2 -8

اي انسان را به ياد  از ديگر صنايع برشمرده در علم بديع، تبادر است؛ يعني اينكه ذكر كلمه
اندازد؛ مثلاً در شعر زير از حافظ  كلمة ديگري كه در نوشتن يا خواندن شبيه آن است، مي

  : اندازد مي» عمل«ما را به ياد » امل« كلمة
  سخت سست بنياد است املبيا كه قصر 

 

  بيار باده كه بنيـاد عمـر بـر بـاد اسـت     
 

اين امر شايد به اين دليل . 42اند شمار آورده در برخي منابع، تبادر را در زمرة ايهام به 

 
40

 - Antimetabole , Ch iasmus 
41

 -Remind Equivoque  
42

).141: 1381، شميسا. ك. ر(   
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يگر را گفته است كه است كه شنونده، با شنيدن آن ممكن است گمان كند گوينده، آن كلمة د
اين موضوع نيز مبتني بر ابهام واژگاني يا آوايي در سطح شنيداري است؛ مانند خوار و خار 

  ... . يا خواستن و خاستن
  

  گيري نتيجه. 3
شناسي سخن پارسي، به تحقيق و تطبيق  شناسان، دربارة زيبايي در اصل آنگاه كه سخن

پيش رفته است؛ اما در برخي سطوح  ا يكديگر بهاند، بلاغت فارسي و عربي، همسو ب پرداخته
تأثير نظريات اهل بلاغت، شيوة متفاوتي را نسبت به  طور طبيعي، هريك در جاي خود، تحت به

اي را  گونه دليل ماهيت و گونة زباني، درجات زيبايي و بلاغت هنري ديگر ديگري طي كرده و به
مشاهده كرديم و » ايهام«ا در بررسي در پژوهش حاضر نيز اين مطلب ر. ارائه كرده است

هاي نظري ايهام در هر دو زبان، گاهي نيز كاملاً  دريافتيم كه با وجود يكساني بسياري از جنبه
نويسان فارسي،  سو اين فرق در دامنة تنوع آن است كه بديع با يكديگر مغايرت دارند؛ از يك

اند يا حتي برخي مباحث ديگر بديع را،  ردههاي متعددي از ايهام را برشمرده يا خود ابداع ك گونه
سازي را ترسيم و تبيين  هاي ايهام با تطبيق، در زمرة ايهام قرار داده و به اين واسطه، جنبه

اي است  اند و از سوي ديگر اين تركيبي بودن زبان فارسي، نسبت به عربي كه زباني ريشه كرده
اهراً، وسعت و ظرفيت بيشتري را براي اديب شوند، ظ و واژگان از ريشه و مادة لغت گرفته مي

پردازي او فراهم كرده است تا آنجا كه ايهام را در حوزة سه  سازي و ايهام در راستاي معني
همچنين در اين تحقيق . اند مطرح كرده) به نام ايهام ذوالوجوه(معنايي لفظ و حتي هفت معنايي 

بلاغي هستند كه هم در زبان عربي و هم  مشخص شد كه ايهام و ابهام از آن هنرهاي زباني و
اند و آنچه در آن ايهام وجود  در فارسي، مانند دو دايرة متداخل، در قلمرو يكديگر وارد شده

همچنين ايهام نوعي ابزار هنري در اختيار . خورد دارد، پيشتر، ابهامي هنري در آن به چشم مي
آورد تا با  سترة معاني واژگان پديد ميهاي نو در گ شاعر، اديب و سخنور است كه با آن افق

ها را همزمان، از بيش  كوشد آن به عبارت ديگر شاعر و اديب مي. گر كند ه شكلي جديد آن را جلو
از يك دريچه بنگرد و در ضمن ارادة معاني معهود، با تكيه بر خيال، به خلق معاني جديد 

  . ندگانه از آن ايجاد كندهاي تأويلي و تفسيري چ بپردازد و امكاني براي برداشت
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  ها نوشت پي. 4
1. Equivoque 

2. Rhetoric 

3. Multiple meaning 

4. Metaphor 

5. Metonymy 

6. Ambiguity 

7. Antithesis, Oxymoron 

8. Symmetry, Taxis 

9. Pure Equivoque 

است، نام قديم فيروزآباد فارس بوده كه به داشتن گل و گـلاب شـهرت   » جور«كه معرب آن » گور« .10
  . داشته است

11. Amplificatory Equivoque 

12. symmetry Equivoque 

13. Expresses Equivoque 

14. Readiness Equivoque 

  . آن را ذكر كرده است ابدع البدايعالعلما گَركَاني در كتاب خود،  شمس .15
16. Metaphorically Ambiguity  

17. Explicit Metaphor 

18. Contrasts Ambiguity  

 . 38/ 2: 1969المدني، . ك. ر .19

 . 159/ 1پيشين، . ك. ر.20

  . 267: 1377، ابدع البدايع. ك. ر .21
22. Equivoque Symmetry 

23. Symmetry, Taxis 

نظير همانند نسبت ايهام  نسبت ايهام تناسب به مراعات: نويسد باره ابن يعقوب مغربي مي در اين .24
گونه كه ايهام تضاد به مطابقه وابسته است، ايهام تناسب هم به  تضاد است به مطابقه؛ يعني همان

  ). 500/ 2: 2003مواهب الفتاح، (نظير وابسته است مراعات 
پيشتر در بحث از ايهام مرشح گفتيم كه ايهام تناسب تقريباً همان ايهام مرشح است و آن را  .25

  . توضيح داديم
26. Multifaceted Equivoque  

27. Like Equivoque  

28. Double Reading Equivoque 

29. Nonfixed, Changeable 
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. »المـؤمنين  لا و ايد االلهُ اميـرَ «: بن اكثم سؤالي پرسيد، او در جواب گفت چنانكه وقتي مأمون از يحيي .30
زلـف تابـدار بـر رخسـار     » واو«زيبـاتر اسـت از   » واو«ايـن  : صاحب بن عباد كه اين را شنيد گفـت 

  ). 116: 1363تقوي، ) (كه شبيه واو است(ماهرويان 
31. Coplex Equivoque 

32. Simile 

33. Translation Equivoque  

34. Paradox Equivoque  

  ). 289: 1363هنجارگفتار، . ك. ر(نصراالله تقوي با اين نام ذكر كرده است اين نوع ايهام را  .35
اند، ايشان  را چنانكه جناب آقاي دكتر شفيعي كدكني بيان داشته تصويرهاي پارادوكسياصطلاح  .36

  . )54: 1366ها،  شاعر آينه. ك. ر(اند  اطلاق كردهبر اين مفاهيم 
ديگري   نگارنده، در مقالة. آرايي در شعر و نثر عربي نيز فراوان وجود دارد هنر سخناز اين نوع  .37

). 1390. (همو. ك. ر(هاي متعدد از عربي و فارسي آورده است  آن را مطرح كرده و مثال
. 19ش. مجلة انجمن ايراني زبان عربي. »پارادوكس، خاستگاه و پيشينة آن در بلاغت عربي«

  ). 152ص
38. Confirmation Equivoque 

39.  Inversion Equivoque 

40. Antimetabole, Chiasmus 

41. Remind Equivoque 

  . 141: 1381، شميسا. ك. ر .42
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